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 يدهچك

و دمنـه هاي شناسي حكايت يختر« بررسي،هدف پژوهش حاضر  نـصراللهّي كليله

تعيـين سـاختار. اسـت.)م1895- 1970(اساس الگوي ولاديمير پراپبر»منشي

و دمنه هاي حكايت هـاي هنـدي، درك بهتـر، شناخت بهتر ساختار حكايـت كليله

و دمنه ساختار  هاي هنـدي از ايرانـي، از اهـدافو تشخيص ساختار حكايت كليله

ح  و دمنهاهميت نثر. شود اضر محسوب مي پژوهش  نصراللهّ منشي، نقش آني كليله

و مواردي از اين دسـت، از و روند نثر فنيّ، تقليدهاي فراوان از اين اثر در پيدايش

. رود دلايل انتخاب اين اثر به شمار مي

و نتايج بر ي اساس تكنيك تحليل محتـوا، بـه شـيوه روش پژوهش، توصيفي است

برنهكتابخا و و تحليل شده است،اساس روش پراپ اي گر ايـن بيان، نتيجه. تجزيه

و صـد  و چهـار خويـشكاري و هفت حكايت اين اثر، داراي سـي است كه پنجاه

و سادگي يا پيچيده بودن حكايت  . ها بستگي دارد ها به تركيب حركت حركت است

مي همچنين بررسي ب ها نشان بازجست كـار«اب دهد كه ساختار دو حكايت اصلي

او«و» دمنه و مهمان با توجه به نبودن اين. هاي ديگر متفاوت است با حكايت» زاهد
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در حكايت باو تفاوت ساختاري آنتنتره پنچهها و دمنهها رسد اين، به نظر ميكليله

. اندي كتاب افزوده شده به ترجمه،ها در ايران داستان

خويـشكاري،.5ودمنه، كليله.4حكايت،.3ساختار،.2 شناسي، ريخت.1: هاي كليدي واژه

.پراپ.8نمودگار،.7حركت،.6

 بيان مسأله.1

در پژوهش و اهميت كتابيبارهگران و دمنـه ارزش ، نثـر آن، نقـش ايـن اثـر در كليله

و مواردي از اين دسـت، بـه گـستردگي و روند نثر فني، تقليدهاي فراوان از آن پيدايش

آن اما بررسي ساختار حكايت؛اندتهسخن گف  هـا، هـاي ايـن اثـر، سـادگي يـا پيچيـدگي

ايهـ هاي اصلي از الحاقي، از راه بـه دسـت آوردن تفـاوت چگونگي تشخيص حكايت 

تا،ها ساختاري آن در. كنون از نظر مغفول مانده اسـت امري است كه چنـين روشـي كـه

از جمله مزايـاي ايـن روش. است»يساختارگراي«گشا باشد، روش تواند راه موردي مي 

در به تحليل مي آن است كه تنها  و ضمن رد معني آشـكار، و ارزيابي كننده نيست پردازد

ا ساخت صدد جدا كردن برخي از ژرف  ؛ زيـرا)132:1380ايگلتـون،(ثر است هاي درون

و و عناصـر را جداگانـه  ساختارگرايان به دنبال بررسي روابط اجزاي يك مـتن هـستند

عن.گيرند در نظر نمي،خارج از متن اصـر بـه به عبـارت ديگـر، در بررسـي سـاختاري،

ب  آنلخودي خود اعتبار ندارند مي كه روابط ميان و هاست كه ماهيتشان را مشخّص كنـد

و انسجام مي  تـوان هاي ساختاري مـي با بررسي،از طرف ديگر. بخشد به يك متن شكل

ب به تفاوت  پيه ظاهر يك هاي موجود ميان آثار همچنين ساختارشناسـي راهـي. برد سان

در«ايجاد شده اسـت؛ زيـرا است براي يافتن تغييراتي كه به مرور زمان در يك اثر  فقـط

نه.توان تحول ادبي را توصيف كرد سطح ساختارهاست كه مي  فقط آگاهي از ساختارها،

بل از تغييرها نمي مانع آگاهي اي آگـاهي از تغييرهـا در كه تنها راهي اسـت كـه بـر شود،

)106: 1382تودروف،(».اختيار داريم

آني پريان متوجه شد همه با بررسي صد قصه،پراپ با استفاده از اين روش هاي

آن داراي ساختاري يك و در يا،ها سان هستند و يك عنصر ثابت » خويشكاري«تنها سي

 وي توانـست بـا ايـن كـار،.آينـد اساس نظمي خاص در پي هـم مـي وجود دارد كه بر

و طبقه تحولي عظيم در زمينه هـاي زيـر مثـال. هـا بـه وجـود آورد بندي قصهي بررسي

:باشد او گر روش روشن،تواند تا حدودي مي
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مي تزار، عقا.1« و عقاب بي به قهرمان قصه ميدهد .برد قهرمان را به سرزميني ديگر

مي.2 مياسب. دهد پيرمردي به سوچنكو اسبي .برد سوچنكو را به سرزميني ديگر

مي ساحره.3 مي. دهد اي به ايوان قايقي كوچك .برد قايق ايوان را به سرزميني ديگر

مي شاه.4 شـوند جواناني از ميان انگشتر ظاهر مـي. دهد زاده خانمي به ايوان يك انگشتر

)50: 1368پراپ،(».برندو ايوان را به سرزميني ديگر مي

ميها بررسي و دمنـه هـاي دهد بسياري از حكايت نشان  نيـز از سـاختاري كليلـه

:اي از اين موارد است هاي زير نمونه سان برخوردارند؛ داستان يك

 امـا در محـور؛ عناصـري ثابـت دارنـد،»همنـشيني«ها نيز در محوري اين حكايت همه

هـا، كـسيي ايـن حكايـت با هم متفاوت هستند؛ به عبارت ديگـر، در همـه» جانشيني«

و اشـيا چيزي يا شيئي دارد، سپس آن را از دست مي   متفـاوت،دهد، درحالي كـه افـراد

.هستند

ب در كليلـه هاي شناسي حكايت پژوهش حاضر به بررسي ريخت پديده، اينا پيوند
مي نصراالله منشي مييو دمنه  و آن پردازد در كوشد ها را براساس الگوي ولاديمير پراپ

و دمنـه بررسي نمايد؛ زيرا،هاي پريان شناسي قصه ريخت  بـا- نـصراللهّ منـشيي كليله

كه توجه به ويژگي و نقشي و روند نثـر فنّـي داشـته اسـت هاي خاص آن - در پيدايش

اي كه از زمان تأليف آن تا كنـون، همواره مورد توجه اهل ادب واقع شده است؛ به گونه

و مستقيم يا غيرمستقيم . اند از آن تأثير پذيرفته،آثاري فراوان به تقليد از آن نوشته شده

و پرسش.2  هاي پژوهش اهداف

 اهداف پژوهش.2.1

و دمنـه هاين ساختار حكايت تعيي ي نـصراللهّ منـشي براسـاس الگـوي ترجمـهي كليله

هـاي حكايـت، شـناخت بهتـر سـاختار هاي پريان قصه شناسي ريختولاديمير پراپ در

و دمنه هاي هندي، شناخت بهتر ساختار حكايت  و كمك به شناخت متون داستاني كليله

.دزدان آن را دزديدندگنجي يافتدر بيابانمردي

.دزدان آن را دزديدند گوسفندي خريد- زاهدي

.ت فروختهمه را به نصف قيم اي پر عود داشت خانه- مردي

محور همنشيني

محور جانشيني
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اي ديگر، از طريق ميزان تعميم آنپذيري نتايج ها، از اهداف پژوهش حاضـرن پژوهش به

.شود محسوب مي

 هاي پژوهش پرسش.2.2

بااين پژوهش، در :هاي زير پاسخ دهد كوشد به پرسشمي، اهداف تعيين شدهپيوند

و دمنه.1 در اساس نظريه نصراللهّ منشي بري كليله هـاي شناسـي قـصه ريخـتي پراپ
، داراي چه ساختاري است؟پريان

و دمنههاي شناخت ساختار حكايت.2 هـاي، چـه كمكـي بـه تـشخيص حكايـت كليله

 هاي الحاقي خواهد كرد؟ اصلي اين اثر از حكايت

ي پژوهش پيشينه.3

هاي كاري ديگر ساختارگرايان سرشناس جهان، پژوهش ولاديمير پراپ از زمينهي زمينه

ي«و»تزوتان تودوروف«،»لوي استراوس«،»رولان بارت«چون  بـه طـور» اكوبـسن رمان

ي پـژوهش خـود را، ازدواج، تـر زمينـه مثـال، اسـتراوس بـيش براي. كامل متمايز است 

ــم و عل ــشاوندي ــدايي خوي ــاختارهاي ابت ــسم، س ــايد توتمي و ش ــرار داده ــاطير ق الاس

؛ در حالي كه كـار)182: 1378شميسا،(ي علم اساطير باشد ترين كار او درباره درخشان

ــراپ ــه مطال،پ ــاختارگرايانه ع ــتي س ــابي حكاي و كت ــود ــي ب ــوري روس ــاي فولكل ه

 تأليف كرده بـود، توجـه محافـل پيوند را نيز كه در همين هاي پريان شناسي قصه ريخت

ب. غرب را به خود جلب كرد گران جهاني ديگر پژوهش زودي مورد استفادهه اين شيوه

بهمي،نيز قرار گرفت كه از اين ميان  ي بوميـان هـاي عاميانـه شناسـي قـصه ريخـت توان
و استاد دانـشگاه بركلـي كاليفرنيـا، اشـاره»آلن دانس« اثر شمال آمريكا ، فولكلورشناس

و هشت: 1368اي،ل از بدرهنق(.كرد )بيست

 هـاي ايرانـي بندي قصه طبقهدر كتاب» اولريش مارزلف«ي ادب پارسي نيز در حوزه

ي ايراني را به روش سـاختارگرايان بررسـي كـردهها هاي ثابت قصه، شخصيت)1376(

هـاي داسـتان كوتـاه سرچـشمه در كتـاب» پرس ميشل كوپي«و» كريستف بالايي«. است
در) 1376(» تقـوي«. انـد هاي فارسي بوده به دنبال يافتن ساختار داستان) 1378(فارسي

ار كلّـي كوشيده اسـت سـاخت،هاي حيوانات در ادب فارسي حكايتكتابي تحت عنوان
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از نيـز در مقالـه) 1383(» خراساني«. هاي حيوانات را نشان دهد حكايت اي، بـا اسـتفاده

 هاي كتـاب شناسي قصه، به بررسي ريختهاي پريان شناسي قصه ريختالگوي پراپ در 
و يك شب . پرداخته استهزار

از)1387(» ناظميان«و» پرويني« و دمنه، ده داستان را  ابن مقفعّ، بـايه، ترجم كليله

و قابليت الگوي پراپ در تحليل ريخت ها، تحليل شناسي اين قصه هدف ارزيابي كارايي

و بــه ايــن نتيجــه رســيدهو بررســي كــرده انــد كــه الگــوي پــراپ قابليــت تحليــل انــد

ي ايـن اي كه درباره هاي ارزنده بنابراين به رغم پژوهش. را دارد» فابل«ي شناسانه ريخت

ص هـايي قـصه شناسي همهي ريخت ورت گرفته، تاكنون پژوهشي بايسته، درباره كتاب

پـژوهش حاضـر، كوشـشي در جهـت پـر كـردن ايـن خـلأ. انجام نشده است،اين اثر 

. شود محسوب مي

 روش پژوهش.4

و دمنه هاي كتابي آماري اين پژوهش، حكايت جامعه اساس نصراللهّ منشي بري كليله

م«تصحيح  آن» تهرانـي ينـوي مجتبـي و دليـل  اعتبـار ايـن تـصحيح نـسبت بـه،اسـت

 با توجـه،در اين پژوهش. است» عبدالعظيم قريب«هاي ديگر، از جمله تصحيح تصحيح

شد گيري صرف به استقراي تام، از نمونه و داده. نظر هـا روش پژوهش، توصـيفي اسـت

ايي گردآوري گرديـد؛ بـه گونـهاي كتابخانه با استفاده از تكنيك تحليل محتوا، به شيوه 

و فيش و هفت حكايت كه پس از انتخاب موضوع و دمنهبرداري، تمامي پنجاه  بـر كليله

و پـس از تعيـين هـاي پريـان قصه شناسي ريخت اساس الگوي پراپ در ، بررسـي شـد

ها تر، از جدول تفهيم بيش برايها، حكايت» نمودگارهاي«و»ها حركت«ها، خويشكاري

ا . اي كه عناصر موجود در هر حكايت، بـا شـماره مـشخّص شـد به گونه. ستفاده شد نيز

و نـشانه در جدولي براساس اين شـماره،پس از آن و گـذاري، نـام هـاي عناصـر آمـده

سـتون ديگـر. مـشخّص شـده اسـت» سـتاره«ها در ستوني ديگر با علامت خويشكاري

در قسمت بعدي جدول،. داردها اختصاص حكايت» تعادلِ«جدول، به بررسي وضعيت 

آن،هر حكايت» هاي شخصيت« و پس از آن شكل حركت، معرفّي و سـير هـا نـشان هـا

. داده شده است
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بل محسوب نمي كه حركت، جزو عنصر حكايت بايد يادآور شد كـه تحـولاتي شود،

وقتي متنـي را تجزيـه« ممكن است رخ دهد؛ به عبارت ديگر،،است كه در طي حكايت 

ميو تح هايي را كه قصه از آن تشكيل شـده بايد تعداد حركت كنيم، پيش از هر چيز ليل

 امـا هميـشه؛اي نيـست جدا كردن يك حركت هميشه كـار سـاده .... است، معين سازيم 

و دقتّ كامل دارد به همين دليل براي بررسي يك حكايت،) 184:1386پراپ،(».درستي

و سـپس حدود حكايـت هاي آن، ابتدا بايد با تعيين حركت  از سـاير آن را هـا را تعيـين

توان يـك قـصه را بـه ها نمي مسلّماً بدون آگاهي از توزيع حركت. ها بررسي كرد جنبه

حكايـت(ويژه نبايد فراموش كرد كه سبك اسـليميهب.ي آن تجزيه كرد اجزاي سازنده 

و مرز اين حكايت) در حكايت  م تعيين علمي حد عـلاوه بـر. سازديها را اندكي دشوار

 مبناي تشخيص سادگي يا پيچيدگي يـك حكايـت نيـز تنهـا از راه بررسـي علمـي،اين

و تحـول در قـصه اسـت. پذير است هاي آن امكان حركت .به قول پراپ حركت، بـسط

)همان(

و نقطهي سير حركت دهنده هاي ممتد، نشان در اين پژوهش خطّ ها گواه چين هاست

و ادامه اين هستند كه حركت   قـرار،ي آن در بخـشي ديگـر از حكايـت به پايان نرسيده

. انـد نشان داده شـده» آكلاد«هايي كه پاياني مشترك دارند نيز با علامت آن حركت. دارد

از. اسـت مطلب بعدي، نمودگارهاي هر حكايت است كه در جدول بررسي شـده پـس

و هر تعيين عناصر، نمودگار، حركت هاي حكايت، به تحليل دادهمواردي اين چنيني در

. آمده پرداخته شده است به دست 

،ايـن عنـصر.و انواع آن اسـت»ي آغازين صحنه«يكي از عناصري كه بررسي شده،

را انجـام خويـشكاري. اما يكي از عناصـر مهـم حكايـت اسـت؛خويشكاري نيست هـا

لي در هـا عنـصر اصـ هرچنـد خويـشكاري. دارنـد عهـده هـاي مختلـف بـر شخـصيت 

هـا نيـز بـراي دقّـت در تحليـل نظر گرفتن شخـصيتدر هاي ساختاري هستند، بررسي

. ها اهميت دارد حكايت

او«و» بازجست كار دمنه«تفاوت ساختار دو حكايت اصلي باب و مهمان بـا» زاهد

و دمنـه هـايي حكايت ها موجب شد كه پژوهندگان به مقايسه ديگر حكايت   بـا كليلـه

ع ترجمه ازي نيـز بپردازنـد ) تنتره پنچه(هاو اصل هندي اين حكايت» ابن مقفعّ«ربي آن

و تحليل، به آن اشاره خواهد شد  ي در اين مقاله براي جلـوگيري از اطالـه. كه در تجزيه



و دمنه شناسي حكايت ريخت 53 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــي نصراللهّ منشي هاي كليله

و هفت حكايـت نهُ حكايت از پنجاه و دمنـه كلام، به بررسي ساختار  بـه عنـوان كليلـه

مي،نمونه .شود اشاره

كتحر.5

هـا هـا در حكايـت ها، لازم است ابتـدا حركـتت نقش حركت در حكايت به دليل اهمي

رخ»ها حركت«مورد بررسي قرار گيرند؛ زيرا  و تغييراتـي را كـه مسير دادهـاي حكايـت

و. دهند ممكن است در آن ايجاد شود، نشان مي  هر حركت با اتفّـاق يـا شـرارتي آغـاز

و، پايـاني هـاي سرانجام به يكي از خويشكاري   ماننـد شكـست، پيـروزي، حـلّ مـسأله

مي،مسايلي از اين دست در ها با تعادل حكايت حركت،از طرف ديگر. شود ختم ها نيـز

رخ؛ زيرا تعادل حكايت هستندپيوند  هم ها با در مـي دادن اتفّاق يا مشكلي به خـورد كـه

شـود يـا بـه همـان صـورت، ممكن است دوباره تعـادل اوليـه برقـرار،ي حكايت ادامه

و اين به هم خوردن تعادل، مي  ي آغازي براي حركتـي تواند نقطه حكايت به پايان برسد

. ديگر باشد

ها هاي تركيب حكايت راه.5.1

و هفت حكايت و دمنـه پنجاه هـا تركيـب حكايـت.، شـامل صـد حركـت اسـت كليله

از. استهاي مختلف به كار رفته ها به صورت براساس اين حركت  و برخي برخي ساده

آن آن و درهـم تنيـده اسـت كـه تـشخيص . تـر دارد هـا نيـاز بـه دقّتـي بـيش ها پيچيده

و دمنه هاي حكايت ترين بسامد، مربوط بـه بيش.، داراي يك تا پنج حركت هستند كليله

هاي پيچيـده نيـز وجـود هايي با حركت حكايت.ي يك حركتي است هاي ساده حكايت

ج  شد اي خود به آن دارد كه در هاي زيـر ها به صورت تركيب حكايت. ها اشاره خواهد

:شود ديده مي

و يك حكايت: هاي يك حركتي حكايت.1 و دمنهسي . به اين شكل استكليله

انـد كـه ايـن شانزده حكايت به اين شيوه با هم تركيب شده: هاي دو حركتي حكايت.2

مي ها به چند حكايت :دنشو دسته تقسيم

ح) الف او حركت دوم، بعد از پايان ميركت :آيدل

1.  پايان شروع

1ايانپ شروع

2پايان شروع

1.

.2



89، زمستان4ي، شماره2سال/ بوستان ادبي مجلهــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــ 54

و پايان حركت)ب او پيش از پايان حركت اول، آغاز و پايـان حركـت ل دوم، بعد ادامه

:آمده است

ـ حكايت :هايي كه پاياني مشترك دارندج

اويت حكا)د و هايي كه پيش از پايان حركت آل، حركت دوم آغاز خواهد شد ن پس از

او دوباره ادامه ميي حركت و پايان حركـت؛آيدل و پايـان سپس ادامه  دوم، بعـد ادامـه

:است هاي پيچيده اين حركت از حركت.ل خواهد آمدحركت او

. اند پنج حكايت به اين روش با هم تركيب شده: هاي سه حركتي حكايت.3

او حكايت)الف مي سپس؛رسدل به پايان مي هايي كه حركت شـود حركت دوم، شروع

:گرددو بعد از پايان حركت دوم، سومين حركت آغاز مي

او)ب و سوم با شروعي مشترك آغاز خواهـد بعد از پايان حركت ؛شـد ل، حركت دوم

مي سپس ادامه و پايان آن ميي حركت دوم و در نهايت، حركت سوم به پايان :رسد آيد

 شروع

1-2پايان شروع

2.

1.

.1 شروع 1ي ادامه 1ي ادامه 1پايان

2. 2ي ادامه شروع 2پايان

ي ادامه شروع 1 پايان

.22نپايا شروع

1.

1.
2ي ادامه 2پايان

3ي ادامه 3پايان

1 پايان شروع

3.
.22-3شروع

شروع .1پايان

وعرش .2پايان

شروع .3پايان
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و پيش از پايان حركت دوم، حركـت سـوم با پايان حركت اول)ج ، حركت دوم شروع

مي آغاز مي و به پايان مي؛رسد شود و پايان حركت دوم :آيد سپس ادامه

مي)د آن قبل از پايان حركت اول، شروع حركت دوم و پـس از ي حركـت ادامـه،آيـد

و پايان حركت سوم خواهد آمد؛اول دو سپس ادامه؛ بعد، شروع آني حركت و پايـان م

پ اوو در آخر، ميايان حركت :آيدل

آن سه حكايت به اين شيوه آمده است كـه همـه: هاي چهار حركتي حكايت.4 ازي هـا

اي كه بعد از پايان هر حركت، حركـت بعـدي آغـاز كنند؛ به گونه يك شكل، پيروي مي 

: شود مي

به: هاي پنج حركتي حكايت.5 :اند اين شكل با هم تركيب شدهدو حكايت طولاني

و پايان حركت دوم خواهد آمد)الف  سپس آغاز؛ پس از تمام شدن حركت اول، شروع

مي حركت سوم مي  بعـد،؛شـود آيد كه پيش از پايان حركت سوم، حركت چهارم شروع

و قبل و پايان حركت سوم و پايـان ادامه از پايان حركت چهـارم، آغـاز حركـت پـنجم

ميمشترك حرك و پنجم از. آيدت چهارم : هاي بسيار پيچيده است حكايت اين حكايت

1. 1پايان شروع

2. 2يادامه شروع 2 پايان

3. 3پايان شروع

.١ شروع1يادامه 1يادامه1پايان

.2 شروع

3. 3پايان شروع

2يادامه 2پايان

.1 پايان شروع

.3 پايان شروع

2.  پايان شروع

.4 پايان شروع
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او حركت دوم)ب او؛ل آمده است پيش از پايان حركت و پايـان حركـت ؛ل بعد ادامـه

مي سپس هركدام از حركت و پنجم، يكي پس از ديگري :آيد هاي سوم، چهارم

28/0عني،ي؛)حكايت31( يك حركتيهاي رسد كثرت بسامد حكايت به نظر مي

.ها بوده است گر تمايل سازندگان به سادگي اين حكايت ها، بيان حكايت54/0

ها عناصر حكايت.6

مي حكايت از ها از اجزايي ساخته و در پـيشآن شوند كـه برخـي بـرد هـا مهـم هـستند

دا  و برخي ديگر از عناصـر، اهمي جريان حكايت، نقشي اساسي و تـي كـم رند تـر دارنـد

مي. گاهي ممكن است حذف يا دچار تغيير شوند  نامنـد كـه اين اجزا را عناصر حكايت

مي به دو دسته و متغير تقسيم .شوندي ثابت

 عناصر ثابت.6.1

و تغيير نمـي در. كننـد عناصر ثابت، عناصري هستند كه پيوسته در حكايت وجود دارند

هـا، بـه تحليـل كه ساختارگرايان بـه منظـور يـافتن آن ها همان اجزايي هستند اين،واقع

آن ساختاري يك اثر مي و مي پردازند .نامند ها را خويشكاري

3ي ادامه .1 شروع1پايان

.2 پايان شروع

.3 پايان شروع

.4 پايان شروع

5.  پايان شروع

1.  شروع پايان

2.  شروعن پايا

3.  شروع

5.  شروع

4.  شروع

3ي ادامه3پايان

4-5ي ادامه4-5پايان
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ر عناصر متغي.6.2

 عناصري هـستند كـه در حكايـت تغييـر،گونه كه از نامشان پيداست عناصر متغير همان

آن مي و امكان حذف به. ها از حكايت وجود دارد كنند هاي مختلـف صورتاين عناصر

و سبب تنوع حكايت در حكايت  مي ها ظاهر در حكايـت،ايـن عناصـر. شـوند ها هـا را

كنـد بـا حكـايتي جديـد بـه نحـوي كـه خواننـده تـصور مـي؛كننـد ظاهر متفاوت مـي 

تـوان بـه از ايـن عناصـر، مـي. ها يكي اسـت روست، در حالي كه ساخت حكايتهروب

و صفات آن مو شخصيت، نام و . اشاره كرد،اردي اين چنينيها

 عناصر كمكي.6.3

مي ها به شكل عناصر كمكي، عناصري هستند كه در حكايت و هاي مختلف ظاهر شـوند

مي خويشكاري ها در يك مـسيري خويشكاري ممكن است همه. دهند ها را به هم پيوند

هـا بـا اط منطقي آن قرار نداشته باشند كه در اين صورت، عناصر كمكي براي ايجاد ارتب 

مي هم، و خويشكاري به عنوان رابطي ظاهر هم شوند مي ها را به پراپ ايـن. دهند پيوند

پيونددهنـدگان اغلـب اوقـات از رويـدادهايي«. نامـد مـي عناصر كمكي را پيونددهنـده 

ب  چـه»ب«برد كه شخصميپي» الف«دارد چگونه شخص يان مي تشكيل شده است كه

تـر، لازم است وي بداند تا بتواند دست به اقدام بزنـد؛ بـه سـخن كلّـي؟كار كرده است 

اس اين و يـك شـيء تقرار رابطه ها براي ي مستقيم، ميان شخصيت قصه يا يك شخصيت

دهد، به كار مياي غيرمستقيم را اجازه ه، در جايي كه مقتضيات قصه فقط رابطه در قص

)58: 1371پراپ،(1».روند مي

 خويشكاري.7

ي ها هستند كه جريان حكايت بـر عهـدهي حكايت همان اجزاي سازنده2ها خويشكاري

از يعني،خويشكاري«. هاست آن نظـر اهميتـي اشخاص قصه كه از نقطه عمل شخصيتي

 خويـشكاري،)53: 1368پـراپ،(».شـوده دارد، تعريف مـي كه در جريان عمليات قص 

مي عملي است كه شخصيت ا ويـشكاريخ«. دهند ها انجام ه، عناصـر شـخاص قـص هـاي

و پايدار را در  ميثابت و از ايـن يك قصه تشكيل آن دهنـد هـا را انجـام كـه چـه كـسي

».ه هـستند هاي بنيادي يـك قـص ها سازهآن. پذيرند، مستقلندو چگونه انجام مي دهد مي
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: شـوند ها بـه دو دسـته تقـسيم مـي خويشكاري،اساس نظر پراپبر)53: 1368پراپ،(

و فرعي خويشكاري .هاي اصلي

 هاي اصلي قرارگيري خويشكاري محل.7.1

و ها مشخر حكايتدهاي اصلي قرارگيري خويشكاري محل و اغلـب، آغـاز ص اسـت

آن انجام حركت . هاست ها با

 هاي فرعي قرارگيري خويشكاري محل.7.2

بـه دليـل. ممكـن اسـت در جاهـاي مختلـف حكايـت بياينـد3هاي فرعي خويشكاري

و تنــوع آن  و فراوانــي از مــشخّص نبــودن محــلّ قرارگيــري هــا، بررســي ايــن گــروه

و نمي خويشكاري راآنتوان ها دشوارتر است  در تعيين سـاختار نهـايي يـك اثـر، در ها

و در جدول ساختار حكايت(ها در اين پژوهش اين گروه از خويشكاري. نظر گرفت ها

آن اســت نــشان داده شــدهبــا حــروف كوچــك،) هــا نمودگــار آن از تــا تــشخيص هــا

.تر باشد راحت،هاي اصلي خويشكاري

و فرعي جدول بسامد خويشكاري.7.3  هاي اصلي

و چهار خويشكاري د4از سي و دمنهر موجود و هـشتي كليله  نصراللهّ منشي، بيـست

و هفت خويشكاري، فرعي است و«هـاي خويشكاري. خويشكاري، اصلي نهـي، نقـض

و غيبـت كاري، فريبل نهي، خبردهي، خبرگيري، فريب قبو و بقيـه»خـوردن ي، فرعـي

و هفتاد بار، خويشكاريخويشكار. ها اصلي هستند خويشكاري تغييـر« هايي نهي، صد

است كـه ها آمده هركدام دو بار در كلّ حكايت» نخستين خويشكاري بخشنده«و» شكل

كم به ترتيب، بيش  و  عـلاوه بـر،در جدول زير. ها را دارند شكاريترين بسامد خوي ترين

و هشت خويشكاري هاي فرعـي نيـز ذكـر شـده اصلي، بسامد خويشكاري بسامد بيست

. است
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و فرعي حكايت بسامد خويشكاري:1جدول شماره ها هاي اصلي

ره
ما

 خويشكاريش

مد
سا

 نام حكايت مثالب

ــوم را 170 نهي1 زاغ از مرغــان ديگــر خواســت ب

.خود نكنندپادشاه 

خواستند بوم را اميـر خـويش مرغان كه مي

.كنند

مي.مرغان قبول كردند 103 قبول نهي2 خواستند بوم را اميـر خـويش مرغان كه

 كنند

اي عابد، نزديـك گربه: انجير گفت كبك99 خبردهي3

.كند آب زندگي مي

و گربه كبك و خرگوش  داري روزه انجير

و ماده شير.ناراحتي شير را پرسيدشگال علت59ّ خبرگيري4  تيرانداز

.مردي كه گنجي يافت.كارگران گنج را با خود برده بودند60 شرارت5

و با پـشت50 عمل قهرمان6 ،ماهي خودش را به مردن زد

.به روي آب آمد

.گيري بودند سه ماهي كه در آب

و بـر پـشت50 فريب خوردن7 پادشاه غوكان موافقت كرد

.نشستمار 

و ملك غوكان  مار پير

.زاهدي كه گوسفندي خريده بود.دزدان، گوسفند را بردند35 شكست8

شد29 نقض نهي9 و شغال.شير نسبت به شگال بدبين  شير

 از زاهد خواست كنار،با ظاهري دوستانه29 فريبكاري 10

 او باشد

.زاهدي كه پادشاهي او را كسوتي داد

ز28 عزيمت 11 ا را روشـن ج ـماني كه ماه همـه پيروز

آن،كرده بود .جا رفت به

و خرگوش  ملك پيلان

او.روزي نقّاش براي انجام كاري رفت22 غيبت 12 و غلام و نقّاش  زن بازرگان

و موش در سوراخ رفت20 رهايي 13 و موش.گربه فرار كرد  گربه

و راسو.زاهد بازگشت18 بازگشت 14  زاهد

و دريافـ 15 ت عامـل تدارك

 كمكي
.زاغي كه بر بالاي درختي خانه داشت.مردم به دنبال زاغ رفتند 17

آن كيسه17 مصيبت 16 و ديگري ساده.جا نبودي پول  لوح دو شريك، يكي زرنگ

 بازجست كار دمنه.به دمنه آب غذا ندادند تا مرد17 مجازات 17

و گـوش خـر: شير گفت16 كمبود يا نياز 18 داروي آن دل

.شود است كه پيدا نمي

و خر و روباه  شير گر گرفته

مي. مار را كشت،غوك با كمك راسو16 پيروزي 19 .زيست غوكي در جوار ماري

و آن را عـوض 14 كارسازي مصيبت يا نياز 20 زن كنجد را به بازار برد

.كرد

و كنجد بخته كرده  داستان زن

و برهمنانپا.بلار به لباس اشاره كرد14 راهنمايي 21  دشاه

و: شاه به وزير گفـت14 دهنده رويداد ربط 22 تـدبيري بينـديش

.اين كار را شروع كن

و زاغ  بوف

با توكلّ خودت براي: زاده گفتند به شاه13 كار دشوار 23

.ما كاري كن

اوشاه و ياران  زاده

آن12 حلّ مسأله 24 و قول داد ديگر به جا فيل تعظيم كرد

.نيايد

و خرگوشملك پي  لان

شب12 عامل فريب 25 و باخه.تابي را ديدند بوزنگان كرم ي دوست آنان دو بطّ
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شد10 رسوايي 26 و گاو.دمنه رسوا  شير

و گنج را برداشت9 پاداش 27 و آزاد كرد.مرد زمين را شكافت .مردي كه جفتي طوطي خريد

د7ي آغازين مقابله 28 ريـا طيطوي نر تصميم گرفت از وكيل

.انتقام بگيرد

و وكيل دريا  طيطوي

را خرچنگ محكـم گلـوي مـاهي6 كشمكش 29 خـوار

.فشرد

 خرچنگو خوار ماهي

و آهو.صياد به دنبال آهو رفت6 تعقيب 30 و باخه و موش و زاغ  دوستي كبوتر

و سياح.مار او را شناخت5 بازشناسي 31  زرگر

ــه4 رسيدن به ناشناختگي 32 ــاه ب ــشهكاردان ــت بي و درخ ــت اي رف

. برگزيد،انجيري را براي زندگي

و باخه  بوزينه

بي 33 درست كردن دارو كار مـن: مدعي گفت3 پايه ادعاي

.است

و مدعي جاهل  طبيب حاذق

نخستين خويـشكاري 34

 بخشنده

و به كجـا2 زاهد از او پرسيد از كجا آمده

؟رود مي

و مهمان او  زاهد

شددخت2 تغيير شكل 35 شد.ر موش و بچه موشي كه دختري .زاهد

گـر افزونـي نقـش عناصـر رسد بسامد بالاي خويشكاري نهي، بيان به نظر مي

و افزوني خويشكاري پذيرش نهي، بيان سلطه دري پذيري جامعه گر سلطه گر  هند

ي اي كـه بررسـي آن مربـوط بـه حيطـه زمان نگارش ايـن كتـاب باشـد؛ مـسأله

ج پژوهش رسـد به نظر مـي.ي اين پژوهش خارج است شناسي از مقوله امعههاي

و خبردهي نيز در ارتباط با همين مـسأله، بسامد بالاي خويشكاري  هاي خبرگيري

. قابل بررسي باشد

هاتشخصي.8

ها ظاهر هاي مختلف در حكايت ها از عناصر متغير حكايت هستند كه به شكلتشخصي

و انجام مي و يـا در معـرض وقـوع حـوادث دهنده شوند ي اعمال موجـود در حكايـت

رخاشخاص داستان، عام«. هستند  آنان يا اعمـال را انجـام دادها هستند؛ يعنيل يا معمول

رخ مي و يا مي دهند و به هر جهت دادها برايشان پيش با،آيد  معناي خود را از نسبتي كه

و از سوي. آورند آنان دارند به دست مي و شخصي ديگر، بدون ت داسـتاني، قايع، داستان

و بنابراين همواره بايد به رابطه. يابدت نمي موجودي و تنگاتنـگ شخـصيت ي دو جانبـه

)168: 1377اخلاقي،(». توجه داشت،طرح داستان

كه»ت تمثيلي شخصي«، هاي قصه يكي از انواع شخصيت هـاي شخصيت« از است

مح جانشين هـايي جانـشينتا كه شخصيت يا شخـصي شود؛ به اين معن سوب مي شونده
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مي فكر، خلق و صفتي هـاي در حكايـت) 104: 1385صادقي، مير(».شوند وخو، خصلت

و دمنه  تـوان در نگاهي كلّـي مـي همچنين. ها وجود داردت اين نوع شخصياز نيز كليله

و دمنه هايتجنس شخصي   انساني، حيواني، عناصـر: را به چهار دسته تقسيم كرد كليله

و آفتاب(طبيعي و سيمرغ(و ماورايي) باد، كوه، ابر كليلـه هـاي در حكايت). اژدها، ديو
وي خويشكاري دهندهت انجام يازده شخصي،و دمنه  ها هـستند كـه در جـدول زيـر نـام

:ها آمده است بسامد هريك از آن

ها هاي حكايتت بسامد شخصي:2جدول شماره

 بسامدهاتشخصي شماره

78 قهرمان1

77 شرير2

36 گر قهرمان ياري3

36 قرباني4

21 دارنده گسيل5

12 گر قرباني ياري6

9 بخشنده7

8 گر شرير ياري8

7 قهرمان دروغين9

5 گر ياريگر ياري 10

2 گر قهرمان دروغين ياري 11

 نمودگار.9

ند؛ بـه عبـارت هـا هـست هاي موجود در حكايـتي خويشكاري دهنده نشان5نمودگارها،

و در زير اين با حروف مشخ،نمودگار آن چيزي است كه در متن«ديگر،  ص شده است

ايـن، ترتيـب عمـودي.ه را بگـذارد توانـد مـواد حقيقـي قـص ا، انـسان مـيهـ سرعنوان

مي خويشكاري در)120: 1371پراپ،(».آورد ها را به وجود  نمودگارها به دو صـورت

هـاي اصـليي خويشكاري نمودگارهاي كلّي كه در آن، همه:اند اين پژوهش به كار رفته

خام؛شدهو فرعي، ذكر  هـاي اصـلي كـه جايگـاهي ويـشكاريا در نمودگار نهايي فقط

ميمشخ و . توان از طريق آن، ساختار نهايي يك متن را تعيين كرد، آمده استص دارند
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 انگيزش. 10

و انگيزه،»انگيزش« شخها دلايل قص صيتي مختلف و بـه هاي ه براي انجام كارهاسـت

بيجزو ناپاي«،نظر پراپ و قص ثبات دارترين )155: 1368پراپ،(».ه هستندترين عناصر

ي آغازين صحنه. 11

بر با بررسي ساختار حكايت در ها ، هـاي پريـانهشناسي قـص ريختاساس الگوي پراپ

و دمنه هايي حكايتص شد كه در همه مشخ »ي آغـازين صـحنه«گونـه، هفـت كليله

آن. وجود دارد مي برخي از ؛هـا داراي مـالكيتي اسـت دهد كه يكي از شخصيت ها نشان

(مانند و دختـر بها، زن زيبا، گوسـفند، گـاو،ي پر عود، جواهر، لباس گران خانه: ؛)مـرغ

و توضـيحي فـي مـي هـا معر هايي است كـه در آن شخـصيت گر، صحنه برخي دي شـوند

آن درباره رخي و يا خبري از قصد انجام يـا ات دادن شـرارت، مـصيبت، ها فـاقي داده يـا

مي مي و هدف قهرمان را بيان و گاهي خواست ي مكـاني توضـيح كننـد يـا دربـاره شود

و يـا قهرمـان، شـيئي رخي ديگر نيز بـه تغييـر مكـان شخـصيب؛دهند مي ت اشـاره دارد

مي) استخوان يا گنج( . كند را پيدا

ي آغازين بسامد انواع صحنه:3 جدول شماره
 بسامدي آغازين صحنه شماره

و توضيحي دربارهتمعرفّي شخصي1 آن ها 26هاي

رخ2 مي،يا اتفّاقي دادن شرارت، مصيبت از قصد انجام يا 11.شود خبر داده

بهـا،ي پر عود، جواهر، لباس گـران خانه(.ها داراي مالكيتي استتيكي از شخصي3

ز )مرغ، دختر يبا، گوسفند، گاو، زن

10 

مي4 و هدف قهرمان را بيان 3.كند خواست

مي درباره5 3.دهدي مكاني توضيح

2.ها اشاره داردتبه تغيير مكان يكي از شخصي6

مي) استخوان، گنج(قهرمان شيئي7 2. كند را پيدا

و تحليل ساختاري حكايت. 12 ها تجزيه

و دمنه هاي تمامي حكايت،در پژوهش حاضر و نتـايج كليله  مورد بررسي قـرار گرفتـه

كل اساس داده ارائه شده، بر آنام؛ اين اثر است هاي جا كه آوردن ساختار تمامي اينا از

و تحليل براي، كلام خواهد شد، در اين قسمتي ها موجب اطاله حكايت  نمونه، تجزيه
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نهُ حكايت ارائه مي ا. گردد ساختار آن صلي انتخاب اين حكايت دليل هـا ها، كوتاه بـودن

 از طـرف.انـد به صورت تصادفي انتخاب شده،هاي ديگر بوده است كه از ميان حكايت 

او«و باب» بازجست كار دمنه« انتخاب دو حكايت اصلي باب،ديگر و مهمان نيز» زاهد

نهُ حكايت، به دليل تفاوت ساختاري آن  ها بود تا خوانندهتها با ساير حكاي از ميان اين

آن با مقايسه آنها بتواندي .ها را دريابد الحاقي بودن

» مردي كه يك خانه پر عود داشت«ي طبيب، حكايت باب برزويه.1. 12

 ساختار حكايت

آنمي.2؛ اي پر از عود داشت مردي خانه.1  با خود انديـشيد،.3؛ها را بفروشد خواست

و در تعيين قي  همـه را بـه نـصف قيمـت.4؛كـشد مت احتياط، طـول مـي اگر وزن كند

)1377:46منشي،(.فروخت

يشكاريخو عناصر نشانه شمارهيشكاريخو عناصر نشانه شماره

1A2ت آغازينوضعيW�نياز *

3C�4* عمل قهرمانM�� شكست *

 تعادل خوردنهمبه4هياول تعادل3تا1

 مرد:قهرماناهتيشخص

 حركتييكتيحكا حركت

W2 -1 نمودگار C1 M13

» اي طبلي ديد روباهي كه در بيشه« حكايت.2. 12

 ساختار حكايت

وزيـد، هرگـاه بـاد مـي. جا پهلوي درختي طبلي ديـدآن.2؛اي رفت روباهي در بيشه.1

مي شاخه ميي درخت به طبل و صدايي ترسناك به گوش روباه  روبـاه.3؛درسـي خورد

. آن را پاره كـرد.4؛تواند گوشت زيادي هم داشته باشد فكر كرد فراخور صداي آن، مي

)1377:70همان،(. ديد چرمي بيش نيست.5

�. a M��
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يشكاريخو عناصر نشانه شمارهيشكاريخو عناصر نشانه شماره

1Aت آغازين2 وضعيOعامل فريب *

3Z4 انگيزشg�فريب خوردن *

5M�شكست *

 تعادل خوردنهمبه5هيلاو تعادل4تا1

 روباه:قهرمانهاتيشخص

 حركتييكتيحكا حركت

O g2 -1 نمودگار M6

و وكيل دريا« حكايت.3. 12 » طيطوي
 ساختار حكايت

 مـاده از نـر؛گذاري فرارسيد چون زمان تخم.2؛ديك جفت طيطوي در ساحلي بودن.1
و ساحل را مناسب.3؛خواست جايي براي اين بيابند ماده، نـر.4؛دانست نر قبول نكرد

نراو.5؛را از اين كار برحذر داشت  ؛ نر قبـول نكـرد.6؛خواست جاي مطمئني بيابد از
بچ. كرد گذاري ده تخمما.7 خواسـت فكـرينراز ماده.8؛برد ها را با خودهوكيل دريا

 نر به سراغ ديگر مرغان رفـت.10؛ نر تصميم گرفت از وكيل دريا انتقام بگيرد.9؛بكند
 مرغان همگي نـزد سـيمرغ.12؛ ماجرا را به آنان گفت.11؛و رئيس هر نوع را گردآورد

و واقعه را براي او شرح و همه سيمرغ وارد عمل.13؛دادند رفتند ي مرغـان بـراي شد
بچ.14؛رفتند گيري انتقام )1377:110همان،(.ها را بازگردانده وكيل دريا
يشكاريخو عناصر نشانه شمارهيشكاريخو عناصر نشانه شماره

1Aت آغازين2 وضعيh�درخواست *

3d�4* نپذيرفتن درخواستh�نهي *

5h�6* امرd�نقض نهي *

7H�8* شرارتh�امر *

9Iعزيمت� 10*ي آغارين مقابله *

11 f�12* خبردهي f�خبردهي *

13 B�و دريافت * پيروزي�L 14* تدارك

دمجد تعادل14 تعادل خوردنهمبه13تا7هياول تعادل6تا1

ايدرليوك:ريشر مرغاناز گروههرسيرئو مرغيس:قهرمانگريارينريطويط:قهرمانهاتيشخص

 حركتييكتيحكا حركت

h6 -1 نمودگار d5 h1 h4 d1 H1 h4 I � f4 f4 B1 L8

�. a M�

�. a L�
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مي« حكايت.4. 12 »زيست غوكي در جوار ماري
 ساختار حكايت

مي، غوكي در جوار ماري.1 را، مـار آن آورده مـي بچ ـغـوك هرگاه.2؛كرد زندگي هـا
و خواسـت چـاره.4؛پـايكي دوسـت بـود بـا پـنج غوك.3؛خورد مي اي نـزد او رفـت

شد جز با حيله نمي: پايك گفت پنج.5؛بينديشد جـا فلان: گفتاو. توان بر دشمن پيروز
و از سـوراخكوغاز سپس. كند راسويي زندگي مي   خواست چند ماهي بگيـرد، بكـشد

مي راسو يكي: گفتپنج پايك. اردي مار بگذ راسو تا لانه و به مـار يكي ماهيان را خورد
مي مي و او را را.6؛كشد رسد  راسو دوباره به دنبال مـاهي.8)7(؛كرد غوك همين كار

و بچـ.10، چون ماهي پيدا نكرد.9؛جا رفت به همان همـان،(.هـايش را خـورده غـوك
1377:118(

يشكاريخو عناصر نشانه مارهشيشكاريخو عناصر نشانه شماره

1A24ت آغازينوضعيHشرارت *

3Y41 دوستيVكمك طلبيدن *

51J611* راهنمايي e قبول راهنمايي *

75L810* پيروزي H شرارت *

9Z2 10 انگيزشMشكست *

 تعادل خوردنهمبه10تا8 تعادلي برقرار7تا6 تعادل عدم5تا1

 راسووكيپا پنج:قهرمانگرياري مار:ريشر غوك:قهرمان1 حركتهاتيشخص

 راسو:ريشر غوك:قهرمان2 حركت

 حركتيدوتيحكا حركت

L5e11 1JV1H4-1 نمودگار
M10 H2-2

ژ

و گرگصي«حكايت.5. 12 و خوك و آهو » اد
 ساختار حكايت

و آهويي شكار.1 و به سوي خانـه رفـت روزي صيادي به شكار رفت  در راه خـوكي.2؛كرد
و خوك هم او را زخمي كرد.3؛به او حمله كرد و خـوك.4؛ مرد تيري به خوك زد  هـر مرد

آن.5؛مردند دو و مردجا گرگي گرسنه و خوك را ديـد رسيد بهتـر: گفـت بـا خـود.6؛، آهو
و امروز را با   گـرگ مـشغول.7؛ بگـذرانم،زه كمـان خـوردن است آنان را براي بعد نگه دارم

او هاي كمان گوش.8؛شد خوردن زه و به گردن و جهيد )1377:172همان،(.مرد افتاد

a L�

H �� M�
.�

.�
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يارشكيخو عناصر نشانه شمارهيشكاريخو عناصر نشانه شماره

1Aت آغازين2 وضعيH�� شرارت *

3K�4* كشمكشM�شكست *

5O6* عامل فريبzانگيزش 

7g�8* فريب خوردنM�شكست *

 تعادل خوردنهمبه8تا7دمجد تعادل6تا5 تعادل خوردنهمبه4تا2هيلاو تعادل1

 گرگ:يقربان خوك:ريشراديص:قهرمانهاتيشخص

 حركتيدوتيحكا حركت

H17 -1 نمودگار K1 M8

2- O g2 M2

» زاهدي كه گوسفندي خريده بود«حكايت.6. 12

 ساختار حكايت

 بـا هـم پيمـان.3؛ دزدان او را ديدنـد، در راه.2؛بـراي قربـاني، خريـد گوسـفندي، زاهدي.1

و گوسفند را بگيرند بس را: يكي از آنان به زاهـد گفـت.4؛تند كه او را فريب دهند ايـن سـگ

: اي؟ سـومي گفـت قصد شكار داري كـه سـگ در دسـت گرفتـه: بري؟ ديگري گفت كجا مي 

و خـود را سـرزنش كـرد.5؛كنند زاهدان با سگ بازي نمي بـا. زاهد شك به دلـش راه يافـت

؛رفـت زاهـد.7؛ گوسـفند را گذاشـت.6؛ر بـوده اسـت شـايد فروشـنده جـادوگ: خود گفت 

)1377:211همان،(.دزدان گوسفند را بردند.8

يشكاريخو عناصر نشانه شمارهيشكاريخو عناصر نشانه شماره

1aشروعي براي&2ت آغازينوضعي

 خويشكاري

3H�� 4* شرارتn�فريبكاري *

5g�6* فريب خوردنg�همدستي *

7i�8* غيبتM�شكست *

 تعادل خوردنهمبه8تا2هيلاو تعادل1

 دزدان:ريشر زاهد: قهرمانهاتيشخص

 حركتييكتيحكا حركت

H19 n1 -1 نمودگار g3 g5 i6 M1

a M�

O M�
��

2�

1� a M�
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د« حكايت.7. 12 »اشتزاغي كه آرزوي روش كبك

 ساختار حكايت

. آرزو داشت آن را بيـاموزد.3؛ از راه رفتن كبك خوشش آمد.2؛ زاغي، كبكي را ديد.1

و راه رفتن خود را فراموش كرد.5؛ تلاش كرد.4 )1377:344همان،(. اما نياموخت

يشكاريخو عناصر نشانه شمارهيشكاريخو عناصر نشانه شماره

1aت آغازين2 وضعيzگيزشان 

3W�4* نيازC�عمل قهرمان *

5M�شكست *

 تعادل خوردنهمبه5هياول تعادل4تا1

 زاغ:قهرمانهاتيشخص

يحركتكيتيحكا حركت

 نمودگار
1- W4 C7 M6

»باب بازجست كار دمنه« حكايت اصلي.8. 12

 ساختار حكايت

 شبي پلنگ نزد شير بود، هنگام بازگـشت، از كنـار.2؛شد از كشتن گاو پشيمان شير.1

و دمنه گذشت خانه ي كاري كـه دمنـه كـرده بـود بـا او حـرف كليله درباره.3؛ي كليله

او كليله او را سرزنش.4؛زد كه پلنگ شنيد مي و از دمنـه نيـز. خواست تركش كند كرد

را.5؛ دشمن از بين رفتـه اسـت زيرا؛خواست به شادي بپردازد از او   پلنـگ كـه مـاجرا

و با او پيمان بست كه آن مي شنيد، نزد مادر شير رفت  مـادر.6؛ مخفـي بمانـد،گويد چه

رفت مادر شير، نزد شير، روز بعد.8؛ ماجرا را تعريف كرد پلنگ بعد،.7؛كرد شير قبول

: گفـت مـادر شـير.10؛كـرده اشاره شير به كشتن شنزب.9؛ت غمگيني او را پرسيدو عل 

بي نفس تو گواهي مي فهميـدي كـردي، مـي اگر فكـر مـي. گناه بوده است دهد كه شنزبه

مي. گناه است بي بي من هرچه فكر مي كنم، او را خـواهم مـي: شـير گفـت.11؛بينم گناه

زي اگـر چيـ: گفـت به مـادرش.12؛اي ندارد موضوع را روشن كنم، اگرچه ديگر فايده 

.14؛ام چون قـول داده؛توانم بگويما نميام،ام شنيده: مادر جواب داد.13؛ بگو،داني مي

و هرچه لازم است، بكن: شير گفت عيـب آشـكار مـادر شـير.15؛در اين باره بينديش

او.16؛ شير سخن او را تأييد كردو كرد كردن راز را بيان  آن از خواست بدون گفتن نام

�� a M�
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؛كـرد به دمنـه اشـاره، مادر شير در ميان كلامش.17؛خطاكار اشاره كند شخص، به فرد

دسـتور. مادرش را هم خبر كرد تا بيايـد. لشكر را احضار كرد.19؛شد شير متوجه.18

فـاقي افتـادهات: از نزديكـانش پرسـيد، دمنه چون اوضاع را ديـد.20؛داد، دمنه را بياورند 

شي: است؟ مادر شير گفت  و خيانت تو آشكار شده اسـت اينرار شرارت تو . گونه كرده

مي: دمنه گفت دانستم كـهمي دانند كه من با گاو دشمني ندارم، فقط بر خود واجب همه

چه كسي از شـير: دمنه گفت. بايد او را به قاضي سپرد: شير گفت. شير را نصيحتي كنم 

بي. تواند قضاوت كند بهتر مي  . شـود ناهي مـن ثابـت مـيگ من مطمئنم اگر تحقيق كنند،

ايـن سـخناني: يكي از حاضران گفت.م شاه شخصي عادل را مأمور اين كار كندراميدوا

: دمنـه گفـت. خواهد بـلا را از خـود دور كنـدمياو؛گويد، به نفع پادشاه نيست كه مي 

و به ايـن كـه هنـوز مادر شير نيز با او سخن. كند هركسي براي خودش تلاش مي گفت

و حيله خود را نجات دهد، اشاره خواهد مي دمنـه بـاز بـراي نجـات خـود. كرد با مكر

 مادر شـير ترسـيد كـه.22؛خواست در كار او عجله نكند از پادشاه.21؛گفت سخناني 

 شـير.24؛خاموشي، نشان تـصديق اسـت: به شير گفت.23؛شير، دوباره فريب بخورد

و به قاضي بسپار  مـادر شـير.26؛ او را زنداني كردنـد.25؛نددستور داد، دمنه را ببندند

و به او گفت  از شـيراو. گوسـت براي من ثابت شـده اسـت كـه دمنـه دروغ: بازگشت

 تا بررسـي نـشود،.خواهم عجله كنم نمي: شير گفت.27؛ زودتر دمنه را بكشد،خواست

و با ديدن.28؛كشم او را نمي ؛ گريـه كـرد،او كليله پنهاني به ديدار دمنه به زندان رفت

گفتـي ولـي هميشه حق را مـي: دمنه گفت. به حرف من گوش نكردي: گفت كليله.29

تومي. كارم دانم گناهمي. طمع نگذاشت به حرفت گوش كنم  ترسم به دليل ارتباط با من،

مت  اي تو چـاره: كليله گفت.31؛ اگر تو رازم را بگويي، كارم تمام است.30؛هم شوي نيز

مي.32؛نداري : دمنه گفـت.33؛شوي بهتر است به گناهت اعتراف كني، چون مجازات

و با مشورت با تو، كار را انجام مـي در اين باره فكر مي  كليلـه برگـشت،.34؛دهـم كنم

و رنجور مرد،ناراحت و واو. حيواني با دمنه زنداني بود.35؛ دراز كشيد  سـخن كليلـه

چ.36؛دمنه را شنيد و از.37؛يـزي نگفـت به خـاطر سـپرد  شـير روز بعـد مـادر شـير

 شير به قاضيان دستور داد كه زودتر كـار دمنـه را انجـام.38؛خواست كه دمنه را بكشد

و گفتند.39؛دهند دانـد،ي اين موضـوع چيـزي مـي هركس درباره: قاضيان جمع شدند

و سـخناني بـراي مـن بـي: دمنه گفت.41؛ همه ساكت بودند.40؛ بگويد اثبـات گنـاهم
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و: يكي از حاضران گفت.42؛گناهي خود گفت بي از ظاهرش پيداست كه مجرم اسـت

دمنه در پاسخ به ايـن. كار از طريق ظاهر، صحبت كردي چگونگي تشخيص گناه درباره

و توجيه آنان  را.43؛شدند حاضران ساكت. سخن گفت،شخص  قاضـي دسـتور داد او

كل.45).44(؛به زندان ببرند و خبر مرگ كليله را بـه دمنـه داد دوست ؛يله، روزبه، رفت

و گريه كرد.46  روزبـه قبـول.48؛داد دمنه به او پيشنهاد برادري.47؛ دمنه ناراحت شد

و كليلـه دمنه، روزبه را از گنجي كه متعلـ.50؛با هم پيمان بستندهاآن.49؛كرد ق بـه او

او.51؛ آگاه كرد بود، ب از و آن را آورد.52؛يـاورد خواست كه آن را .53؛ روزبـه رفـت

و سهم كليله را به او داد و از او خواس.54؛دمنه سهم خود را برداشت ت، نزد شير برود

 همين كـار، روزبه تا زمان مرگ دمنه.55؛ بگويد دمنهبه،گويندميي دمنه هرچه درباره 

ك.56؛كرد را و گزارش آن. ارها را به او داد روز بعد، رئيس قاضيان نزد شاه رفت شـير

و قاضي را برگرداند  آن.58؛مادر را فراخواند شير.57؛را گرفت  مادر شـير از خوانـدن

و دروغ پادشـاه نمـي: گو با شير گفـتو مضطرب شد، بعد از گفت توانـد ميـان راسـت

مي. تفاوت قايل شود  مي دهيد، او فتنه در اين فرصتي كه به دمنه در انگيزي و شـما  كنـد

و رفت سپس. شويد كارش ناتوان مي  روز بعد دمنـه را بيـرون.59؛با ناراحتي برخاست

ا كـسي حرفـيام.61؛ دوباره از مردم خواستند شهادت بدهند.60؛ همه آمدندو آوردند

مي هرچند: قاضي گفت.62؛نزد تا. دانند كه تو گناهكاري همه ساكتند، پس اعتراف كن

گ.63؛نجات پيدا كني  و گمـان قاضي نبايد بر پايه:فت دمنه او. حكـم بدهـد،ي حدس

آن را شـير.65؛ضي گزارش كار را براي شير فرسـتادقا.64؛حرف قاضي را قبول نكرد

امروز دمنه قـصد كـشتن. اي نداشت تلاش من فايده: مادرش گفت. به مادرش نشان داد 

مي شير از ماد.66؛پادشاه را دارد   مـادر شـير.67؛بگويـد دانـد، رش خواست كه هرچه

و نمي: گفت آن. توانم راز كسي را فاش كنم اين كار، دشوار است مي از پرسم، اگـر كس

زد مادر شير رفت.68؛گويممي،اجازه داد بـر تـو واجـب: گفـت.69؛و پلنگ را صدا

؛كـرد ماجرا را براي شـير تعريـفاو.71؛كرد پلنگ قبول.70؛ است كه شهادت بدهي 

و گفت شنيدن اين خبر، حيواني كه در زندان بودبا.72 ؛من هم شـاهدم:، كسي فرستاد

 شير دستور داد.76؛ او ماجرا را تعريف كرد.75)74(؛ شير دستور داد او را بياورند.73

مرد.78).77(؛ را بكشنددمنه و غذا ندادند تا )1377:127همان،(. به دمنه آب
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يشكاريخو عناصر نشانه شمارهيكارشيخو عناصر نشانه شماره

1A2ت آغازينضعيوyعبور از جايي 

3y/ S 4* رسوايي-شنيدنyگوو گفت

5h�6* نهيe�قبول نهي *

7f�8* رازگوييm�خبرگيري *

9f�10* خبردهي yگوو گفت

11 Z12 انگيزش h�امر *

13 d�14* نقض امر h�امر *

15 Y16گووفتگ h�امر *

17 e�18* قبول امر yشنيدن 

19 Y20 فراخواني yگوو گفت

21 h�22* درخواست zانگيزش 

23 h�24* پند دادن h�فرمان *

25 e�26* انجام فرمان h�درخواست *

27 d�28* درخواست نپذيرفتن yناراحتي 

29 Y30گوو گفت h�درخواست *

31 d�32* درخواست نپذيرفتن h�پيشنهاد *

33 e�34* قبول پيشنهاد i�غيبت *

35 Y36 شنيدن yكاري پنهان 

37 h�38* درخواست h�فرمان *

39 e�40* انجام فرمان yسكوت 

41 Y42گوو گفت yگوو گفت

43 h�44* فرمان e�انجام فرمان *

45 f�46* خبردهي yناراحتي 

47 h�48* پيشنهاد e�قبول پيشنهاد *

49 Y50 پيمان بستن f�رازگويي *

51 h�52* درخواست e�قبول درخواست *

53 Y54 تقسيم كردن h�درخواست *

55 e�56* قبول درخواست f�خبردهي *

57 Y58 فراخواني yگوو گفت

59 Y60 مجلس h�امر *

61 d�62* نقض امر h�امر *

63 d�64* نقض امر f�خبردهي *

65 Y66گوو گفت h�امر *

67 e�68* قبول امر با شرط yفراخواني 
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69 h�70* امر e�قبول امر *

71 f�72* رازگويي f�خبردهي *

73 h�74* فرمان e�انجام فرمان *

75 f�76* رازگويي h�فرمان *

77 e�78* انجام فرمان T�مجازات *

 تعادلي برقرار78تا71 تعادل عدم70تا1

ريش مادرو پلنگ: قهرمانگرياريكليله:شريرگر ياري دمنه:ريشرريش: قهرمان-1 حركتهاتيشخص

 روزبه: شريرگر ياري دمنه: شرير شير:قهرمان-2 حركت

ريش مادرو بودي زندان دمنهباكهي وانيح پلنگ،: قهرمانگرياري

 حركت

تيحكا

 حركتي دو

S h1 -1 نمودگار e1 f3 m2 f1 h4 d2 h4 h4 e2 h3 h2 h7 e6 h6 d5 h6 h7 e6 h7 e6 f4 h4

d2 h4 d2 f4 h4 e3 h4 e2 f3 f4 h7 e6 f3 h7 e6 T1

2- h3 d5 h5 e4 i5 f4 h5 e4 f3 h6 e7 h6 e7

او« حكايت اصلي.9. 12 و مهمان »باب زاهد

 ساختار حكايت

و پرهيزكار بود.1 كَنوج مردي مصلح ؛ روزي مـسافري بـه اتـاق او رفـت.2؛در ولايت

مي.3 و به كجا بر حـال عاشـقان: مهمان گفت.4رود؟ زاهد از او پرسيد كه از كجا آمده

 ن تنها از روي ظاهر، بدون توج پيميه به باطنشان، و مهمـان ميـوه.5؛ببري تواني  زاهد

مي مي و صحبت وجـودي لذيذ است، در شهر مـا هـم انـواع ميـوها ميوه. كردند خوردند

مي.6؛داد زاهد هم جواب. دارد مهمان خواست كه به او ياد. دانست زاهد عبري خوب

كـار سـختي: زاهد گفت.9؛ي كرد مهمان شروع به يادگير.8؛ زاهد قبول كرد.7؛بدهد

و زبـاني ديگـر بيـاموزد، بـه نتيجـه نمـي  و هركس، زبان خود را رها كنـد ؛ رسـد است

و فضايل كرد: مهمان گفت.10 مـن آنچـه لازم بـود،: زاهـد گفـت.11؛بايد كسب هنر

كـار تـو بيهـوده اسـت، هـركس را بـراي كـاري. ترسم روزي پشيمان شـويمي. گفتم

)1377:340ان،هم(.اند ساخته

a�. f� T�h�

�. h�

f� e�

d�

i�

e�
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يشكاريخو عناصر نشانه شمارهيشكاريخو عناصرنشانه شماره

1Aت آغازين2 وضعيyآمدن قهرمان *

3D
E�

* خبردهي�4f* نخستين خويشكاري بخشنده

5Y6گوو گفتh�درخواست *

7e�8* قبول درخواستC�عمل قهرمان *

9h�10* پند دادن d�نقض نهي *

11 h�نهي *

 تعادل خوردنهمبه11تا9هيلوا تعادل8تا1

 زاهد:بخشنده مسافر:قهرمانهاتيشخص

 حركت

تيحكا

 حركتي يك

DE2 -1 نمودگار f1 h6 e7 C7 h2d1 h2

 خاب شده انت بررسي ساختار نُه حكايت.10. 12

نهُ حكايت نشان مي كه بررسي اين هفت حكايت، بـسيار بـهها از ميان اين حكايتدهد

و يك بار با عامل چهار حركت اين حكايت. هم شبيه هستند  ها با شرارت، دو بار با نياز

مي،فريب را در حكايت. شود شروع هايي كه شرير وجود ندارد، عامـل فريـب، قهرمـان

در ها نيز جزو آن دسته از حكايـت اين حكايت.كند دچار مشكل مي  هـايي هـستند كـه

ميها آن و چهـار،در سه حركت. شود شرارت ديده  خويـشكاري ميـاني وجـود نـدارد

در خويشكاري. هاي مياني دارند حركت، خويشكاري باهاي مياني  رفع مـشكل يـا پيوند

، قهرمان يـا تـصميم دارد بـه پس از ايجاد مشكل. اند نياز موجود در حكايت به كار رفته

ش مي،گر يا از ياري كند رير مبارزه مي مقابله بپردازد يا با و يـا كـاري تقاضاي كمك كند

گر وجود دارد، قهرمان را كمك هايي كه ياري در حركت. دهد براي رفع مشكل انجام مي 

 مقابلـه در يك حركت نيز عزيمت پس از تصميم قهرمان براي. كند يا او را راهنمايي مي 

شـوند هايي مختلف عليه قهرمان مـي شريران مرتكب شرارت. گرفته است با شرير انجام

و در سـاير حركـت،كه تنها در دو حركت  او،هـا پيـروزي بـا قهرمـان حكايـت اسـت

.خورد شكست مي

او«و»بازجست كـار دمنـه«دو حكايت اصلي باب و مهمـان ه بـه، بـا توجـ»زاهـد

آن خويشكاري او. هـا متفـاوت هـستند حكايـت بـا ديگـر هـا، هاي ل حكايـت حركـت

و به مجـازات شـرير خـتم مـي . شـود بازجست كار دمنه با خويشكاري رسوايي شروع

�� a h�
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،در آغـاز حركـت. هـاي فرعـي تـشكيل شـده اسـت حركت بعدي آن، از خويـشكاري

و بـا قبـول درخواسـتي ديگـر درخواستي مطـرح مـي نمـودار. پـذيرد پايـان مـي،شـود

ميتحرك كليلـه هاي هاي حكايت ترين حركت دهد كه از پيچيده هاي اين حكايت نشان
و مهمـان او نيـز بـا نخــستين. هاسـت از نظـر تركيـب حركـتو دمنـه  حكايـت زاهـد

و به عمل قهرمان،خويشكاري بخشنده  در جـدول زيـر نمودگـار. شـود ختم مـي، آغاز

.هاي بررسي شده، نشان داده شده است حكايت

ش ها نمودگار نهايي حكايت:4ماره جدول
 حكايت هاي حكايت تعداد حركت آغاز حركت پايان حركت

M�� C�W�
11

M�O12
L�B��IH�

13
L�J�V�H�

14
M�H�� 2
M�K�H�� 15
M�O2
M�H�� 16
M�C�W�

17
T�S18
e�h�

2
C�DE�

19

 گيري نتيجه. 13

و دمنه و هفـت حكايـت دارد كـه چهـاردهي كليله و پنجـاه نصراللهّ منشي، پانزده باب

و سه حكايت  و چهل اسـاسي اسـليمي، بـر به شيوه فرعي است آن حكايت آن اصلي

و متناسب با آن، استادانه در متن كتاب جاي گرفته  هـا برخي از اين حكايت. اند موضوع

و پيچيده هستندكوتاه  .و برخي ديگر بلند

و صـد حركـت در اين اثر، هفت گونه صحنه و چهـار خويـشكاري ي آغازين، سي

مي،هاي مختلف وجود دارد كه به شكل و حكايـت با هم تركيب هـايي سـاده يـا شـوند

و پـنج حركتـي، در ايـن اثـر حكايت. آورند پيچيده را پديد مي  هاي يك، دو، سه، چهار
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و سه حكايت، يك حركتي هستند كه بيش.دشو ديده مي تـرين تعـداد را بـه خـود سي

هـا بـه چهـار نـوع چهارده حكايت، دو حركتي است كه اين حركت. اند اختصاص داده 

و پنج حكايت سه حركتي. شوند تقسيم مي  و دمنه ها نيز چهار نوعند گونـه بـا، اين كليله

دو:هم تركيب شده است  و  حكايت، پنج حركتي اسـت كـه سه حكايت، چهار حركتي

هـا بـهه سـازندگان ايـن حكايـت گر توجـ اين امر بيان. ها نيز خود دو نوعند حركتي پنج

مي سادگي ساختار آن  اي، به پيام به گونهه آنان توج رسد ها بوده است؛ از اين رو، به نظر

آن،ها بوده استي اين حكايت مايهو بن  رسـد مـي در واقع به نظـر.ها نه شكل ظاهري

مي داستان وسيله  هـاي بسامد اندك حكايت. رفته است اي براي بيان مقاصد آنان به شمار

5/3/0و26/5/0كه بـه ترتيـب) دو حكايت(و پنج حركتي) سه حكايت( چهار حركتي 

 كليلههاي حكايت. اند، مؤيد اين مطلب است ها را به خود اختصاص داده از كلّ حكايت

بر نصراللهّ منشيو دمنه آن هايي آغـازگر حركـت كه چه خويشكاري اساس اين ي، هـاي

مي باشد، به چهار دسته :شوندي زير تقسيم

مي حركت)الف  ). شرارت، شصت بار آغازگر حركت است(شود هايي كه با شرارت آغاز

مي،هايي كه با كمبود يا نياز حركت)ب چهـارده بـار آغـاز حركـت بـا ايـن(شود آغاز

.)خويشكاري است

ميهايي كه با كار دشوا حركت)ج ).بار آغازگر حركت است خويشكاري هفت اين(شودر آغاز

مي حركت)د ).هفت بار آغازگر حركت است،مصيبت(شوند هايي كه با مصيبت آغاز

مي بررسي نمودگار نهايي حكايت و سه حكايت ها نشان و دمنـه دهد، سي  از كليلـه

ميينمودگار ها با شـرارت، كمبـود، نيـاز، د؛ به بيان ديگر، اين حكايت كنن ساده پيروي

و يا كاري دشوار  ، پيـروزي، شكـست هاي پاياني، ماننـدو به خويشكاري آغاز،مصيبت

و يا حل مي، مسأله كارسازي مصيبت يا نياز و دو حكايـت نيـز تـابع. شوند ختم بيست

 ـ و پاي هـاي هـا، خويـشكاري ان آن همين نمودگارند، با اين تفاوت كه گاه در ميان آغـاز

در. ها تأثيري نـدارد اين مسأله، در تغيير ساختار حكايت،شود ديگر نيز ديده مي  گرچـه

هـايي كـه بـا رسد بسامد بالاي حركت ساختارگرايي، تحليل مد نظر نيست اما به نظر مي 

رو گر وجود اين مسأله در جامعه اي بيان به گونه؛شوند شرارت آغاز مي  زگـاري هنـد آن

و از موضـوع اي مـيي جداگانه شناسانه تحليل جامعه، كه خودي، مطلب است بوده طلبـد

. اين بحث خارج است
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او«و» بازجست كـار دمنـه«دو حكايت اصلي باب و مهمـان ياز نمودگـار» زاهـد

هـا، هاي اين دو حكايت بـا ديگـر حكايـت اما تفاوت خويشكاري؛كنند ساده پيروي مي

تفـاوت)4 جدول شماره.ك.ر(.ها است ها با ديگرحكايتر متفاوت آن حاكي از ساختا 

و هـاي الگوي ساختاري اين دو حكايت با ديگر حكايت  درو نبـود آن دمنـه كليلـه هـا

مي،تنتره پنچه ها را بـه مـتنآن،ي طبيب يا ابن مقفعّ آورد كه برزويه اين احتمال را پيش

شد. اصلي افزوده باشند  -121: 1349(»محمدجعفر محجـوب« پيش از اين، بايد يادآور

ي هـاي ديگـري، از جملـه نحـوه با اسـتفاده از شـيوه)42-41: 1382(»دوبلوا«و) 122

و مطالب مطرح شده در اين داستان داستان هـا حكايـت در هندي بـودن ايـن،ها پردازي

و دمنـه هاي شناسي حكايت بررسي ريخت.اظهار ترديد كرده بودند  در پـژوهش كليلـه

تأي الحاقي بودن اين باب حاضر، نظر ايشان را درباره  ميييها كند؛ با ايـن تفـاوت كـهد

وها حكايت ي فرعي باب بازجست دمنه، برخلاف نظر دوبلوا، ساختاري هنـدي دارنـد

البتهّ به دليل موجـود نبـودن مـتن. تنها حكايت اصلي آن داراي ساختاري متفاوت است

دو كدام،ي طبيب يا ابن مقفعّي اين كه برزويه توان دربارهينم،پهلوي اين اثر  يك، ايـن

و دمنه حكايت را به متن  ب افزوده كليله هبـ،از طرف ديگر. صراحت اظهارنظر كرده اند،

ها ايراني هستند يا خير؛ زيرا اين مسأله تنهـا بـا درستي روشن نيست كه آيا اين حكايت

و تعيين ساختار حكايت  وها بررسي پـذير ها امكـان ديگر سرزمين هاي حكايتي ايراني

و اين كار نيز مستلزم پژوهش  آن است تـوان نمـي هـا، هاي ديگري است كه جز با انجام

.ي نهايي اظهار نظر كردي نتيجه درباره

و دمنه هاي حكايت و داراي ساختاري از يك الگوي ساختاري پيروي مي كليله كنند

دي. واحد هستند  شي،گراز طرف و با توجـوه هرگاه براساس ه بـهي ديگر ساختارگرايان

و دمنه به بررسي،هاي دوگانه اصل تقابل ومي بپردازيم، دركليله يابيم كـه تقابـل خـوبي

و شر، در بيش  اي كـه بـه گونـه خـورد؛ هـاي آن بـه چـشم مـي تر حكايـت بدي يا خير

آر هاي اين اثر به شيوه حكايت و ظاهري و زيبا اي هنرمندانه برخـورد پيوند بـادر،استه

و سرانجام .اند خلق شده،هاي گوناگون اين تقابل اين دو نيرو

و دمنه هاي تعيين ساختار حكايت اودر،كليله ل اين پـژوهش واقع پاسخ به پرسش

آن. است و دمنهپردازيي داستان جا كه شيوه از ي اسليمي هندي يـا داسـتان، شيوهكليله

ا در هـاي موجـود در هـر حكايـت، ها، حركـت ست، با شناخت ساختار حكايت داستان
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ب هاي تودرتوي حكايت محدوده ميه را  همچنـين شـناخت.توان از هم جدا كرد راحتي

و ويژگي خويشكاري و ايرانـي هاي حكايت هاي هر حكايت  بـه مـا كمـك،هاي هندي

هاي افـزوده شـده، حكايت اثر وجود داشته است، از هايي را كه در اصلِ كند حكايت مي

. پژوهش است موارد نيز پاسخي به پرسش دوم اين؛تشخيص دهيم

ها يادداشت

و قبول واقع خويشكاريدر.1  امـا در ايـن؛ نهي يـك خويـشكاري هـستند،هاي نقض

.اي براي هركدام در نظر گرفته شده است هاي جداگانه علامت،پژوهش

با.2 در ايـن. كه يك خويـشكاري اسـت، متفاوتنـد) دهنده رويداد ربط(پيونددهندگان

.اند مشخّص شده)y( پيونددهندگان با علامت،پژوهش

و امثال:ي مانند هاي فرع خويشكاري.3 و غيبت و متغير بـودن آن،نهي  به دليل فراواني

ايـن. شـوند نظر گرفته نميدر،ها ها، در تعيين نهايي ساختار حكايت محلّ قرارگيري آن

.اند ها با حروف كوچك لاتين نشان داده شده شكاريخوي

ــشانه.4 ــشكاري ن ــرارداديي خوي ــژوهش ق ــشانهوهــا در ايــن پ ــا ن در ب ــراپ هــاي پ

. متفاوت است،شناسي پريان ريخت

در خويشكاريي همه.5 و فرعي كـر شـدهذها آمده، نمودگاري كه در جدولهاي اصلي

ح اما در نمودگار نهاي؛است نهُ هـاي، فقط خويشكاري)4ي جدول شماره(كايتي اين

و تعيين ساختار نهايي اصلي ديده مي و دمنهشود . براساس آن انجام شده است،كليله

 هرست منابعف

(اخلاقي، اكبر .فردا: اصفهان. الطّير تحليل ساختاري منطق.)1377.

ي فرزانه طـاهري، ترجمه. بر ساختارگرايي در ادبيات درآمدي.)1379(.اسكولز، رابرت

. آگه: تهران

 عبـاسي ترجمـه ويراست دوم،. ادبيي پيش درآمدي بر نظريه.)1380(. ايگلتون، تري

.مركز: مخبر، تهران

و كوپي . هـاي داسـتان كوتـاه فارسـي سرچـشمه.)1378(.پرس، ميشل بالايي، كريستف

و انجمن ايران: حكاّك، تهراني احمد كريمي ترجمه . نسه در ايرانشناسي فرا معين
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اي،ي فريـدون بـدره ترجمـه . هـاي پريـان شناسي قصه ريخت.)1368(.پراپ، ولاديمير

.توس: تهران

و:هـاي پريـان هـاي تـاريخي قـصه ريـشه.)1371(.پراپ، ولاديمير بررسـي سـاختاري
.توس: اي، تهراني فريدون بدره ترجمه.هاي پريان تاريخي قصه

و ناظميـان، و«.)1387(. هـومن پرويني، خليل الگـوي سـاختارگرايي ولاديميـر پـراپ

و پژوهشي_ي علمي دو فصلنامه.»كاربردهاي آن در روايت شناسي  پژوهش زبـان
و زمستان11 شماره.ادبيات فارسي .، پاييز

هـاي بررسـي حكايـت:هـاي حيوانـات در ادب فارسـي حكايت.)1376(.تقوي، محمد
.روزنه: تهران.دهمتا قرن)ها فابل(حيوانات 

.آگه:ي محمد نبوي، تهران ترجمه.بوطيقاي ساختارگرا.)1382(.تودوروف، تزوتان

شب ريخت«.)1383(.خراساني، محبوبه و يك هـايي پـژوهش نامه فصل.»شناسي هزار
.6، شمارهادبي

و دمنه برزويه.)1382(.دوبلوا، فرانسوا و منشأ كليله  سجادي،ي صادق ترجمه.ي طبيب

.طهوري: تهران

و ويدسون، پيتر (سلدن، رامان ي عباس ترجمه.ي ادبي معاصرها راهنماي نظريه.)1384.

نو: مخبر، تهران .طرح

(شميسا، سيروس .فردوس: تهران. نقد ادبي.)1378.

(مارزلف، اولريش داري،ي كيكاووس جهـان ترجمه. هاي ايراني بندي قصه طبقه.)1376.

.سروش: تهران

(محجوب، محمدجعفر و دمنه درباره.)1376. و دو بـابي ترجمه تاريخچه(.ي كليله ها

.خوارزمي: تهران.)ترجمه نشده

(منشي، نصراللهّ و دمنه.)1377. و توضيح مجتبي مينوي . كليله : تهرانـي، تهـران تصحيح

.اميركبير

و ميرصادقي (، ميمنت)ذوالقدر(ميرصادقي، جمال :نويسيي هنر داستان نامهژهوا.)1377.

.مهناز: تهران.فرهنگ تفصيلي اصطلاحات ادبيات داستاني

(ميرصادقي، جمال .سخن: تهران. عناصر داستان.)1385.


